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  چكيده
بعــد از تأســيس در نيمــة دوم قــرن ششــم هجــري، از  سلســلة صــوفيانة قــادري

توجهي از جامعه را  ترين طرايق صوفيانه شد و فضاي اجتماعيِ بخش قابل معروف
گسـترش ايـن     روند رو به. هاي اجتماعي ـ فرهنگي خود قرار داد  تأثير آموزه تحت

اجتماعي، تا قرن نهم هجري در ايران و حتـي كشـورهايي چـون    طريقت در ابعاد 
هند ادامه يافت؛ اما، با ترويج مذهب تشيع در ايران روند محوشدن اين طريقـت از  

  .ساختار اجتماعي و فرهنگي رقم خورد
شـود   حاضر ابعاد نفوذ اجتماعي اين سلسلة صوفيانه بر جامعه بررسي مـي مقالة در 

شود كه چرا و تحت چه شرايطي از قرن نهـم   پرداخته مي مسئلهو همچنين به اين 
هجري تا عصر صفوي، اين سلسلة صوفيانه جايگاه اجتمـاعي خـود را در جامعـة    

داد؟ در اين مقاله با روش تحقيق توصـيفي ـ تحليلـي و بـا تكيـه بـر         دست ايران از
هـاي   منابع اصلي و طريقتي، به بررسي موضوع پرداخته و تلاش شده اسـت يافتـه  

  .نوين ارائه دهد
اين سلسله در طول حيات خويش سـه دورة متمـايز از    هاي تحقيق، بر اساس يافته

يكديگر را تا پايان عصر صفوي، به منظور حفظ نفوذ اجتماعي خويش در جامعـه  
، ) گيـري تـا پـيش از تهـاجم مغـول      از بدو شـكل (در دورة نخست . از سرگذراند

جنبة فقـاهتي، توانسـت در جامعـه، بـه ويـژه نـزد        سلسلة قادريه با تأكيد بيشتر بر
در دورة دوم پس از تهـاجم مغـول، سلسـلة    . آورد دست اي به اصناف، جايگاه ويژه
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قادريه تغييراتي در مشي طريقتي، با تأكيد بيشتر بر جنبة صوفيانه ايجاد كـرد، دورة  
هـاي   شـدن تشـيع و فرقـه    زمان بـا مطـرح   كه هم) از قرن نهم هجري به بعد(سوم 
داد و بـا اعمـال    دسـت  رفته پايگـاه اجتمـاعي خـود را از    گرا بود، قادريه رفته منجي

  .و تصوف صفوي كاملاً محو شد تسننهاي ضد  سياست
 . اصناف، تصوف، هند، فقيهان، تشيع :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

اي در نگرش بـه دنيـا و    ظهور تصوف در عرصة اجتماعي ايران سبب پيدايش رويكرد ويژه
هرگونه مطالعه در تاريخ و مناسبات اجتمـاعي ايـران، نيازمنـد تـأملي     . مسائل اجتماعي شد
هاي عرفاني ـ اجتماعيِ طرايق صوفيانه در تاريخ كهن ايران است تا با   جدي در مقولة آموزه

از زواياي زندگي اجتمـاعي مـردم ايـران حاصـل       به دستاوردهاي آن، تصويري روشن اتكا
هـاي   مرتبط با فرقـه دليل كمبود منابع اصلي و مطالعات درخور در مباحث   بههرچند . گردد

اجتماعي مهمي چون نفـوذ اجتمـاعي فرقـة قادريـه در بطـن جامعـة       مقولة  صوفيانة سنيّ،
  .ت قرار گرفته استاسلامي نيز مورد غفل  ـ  ايراني

كننده در اخلاق، نحـوة زنـدگي و    هاي صوفيانه در بعد اجتماعي، عنصري تعيين طريقت
هـاي صـوفيانه بـا ارائـة اسـلوبي خـاص از        بعضي از طريقت. بيني پيروان خود بودند جهان

دادند و در مقابل، طرايق ديگري نيز  گرايي، دنياگريزي، زهد و رهبانيت را رواج مي معنويت
گيري و عزلت را رد  گرايي، گوشه بودند كه با وجود تأكيد بر روح و روان و اشاعة معنويت

طريقت قادريه به عنوان يكي از طرايـق تأثيرگـذار بـر بخشـي از حيـات جامعـة       . كردند مي
ايراني، رويكرد خاص خود را به مسائل مختلف سياسي و اجتماعي نشـر و گسـترش داده   

يات خويش، روند ثابت و بدون تغييري در برابر جامعه نداشته اين سلسله در طول ح. است
است و بنا بر مقتضيات زمان به منظور حفظ جايگاه اجتماعي خويش، مشي متفـاوتي را در  

 . است گرفته مي  پيش  
هاي اجتماعي و  در مقالة حاضر، تلاش بر آن است با بررسي پيشينة اين طريقت، فعاليت

. گيري تا پايان عصر صفويه استخراج، توصيف و تبيـين شـود   شكلفرهنگي قادريه از زمان 
اي بـر آن اسـت تـا     اين پژوهش با روش تحليلي ـ تبييني و بـا اسـتفاده از منـابع كتابخانـه     

پژوهش حاضر در پي يافتن . كاركردهاي اجتماعي طريقت قادريه را مورد بررسي قرار دهد
لايل نفوذ اجتماعي ايـن طريقـت چـه    هاست كه چگونگي و د هايي براي اين پرسش پاسخ
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بوده است؟ چه عواملي در تحول و تكامل اين فرقه نقش داشته است؟ عوامل افول آنان چه 
بوده است؟ از اين منظر، تاكنون پژوهشي دربارة طريقت قادريه صورت نگرفته است و اين 

  .شدن بخشي از حيات اجتماعي ايران كمك كند تواند به روشن امر مي
  

  يقتيطر يكردتا رو يفقاهت صبغة از: شينهپي. 2
  اصناف جماعت با قادريه پيوند: گرايي يعتشر دورة 1. 2

ق در نيـف نزديـك     470گذار اين سلسله، در سال  عبدالقادر گيلاني، بنيان الدين  شيخ محي
انـد كـه آن    برخي نيز زادگاه وي را بشتير خوانده). 3/495: 1335تبريزي،( آمدگيلان به دنيا 

سالگي بـراي   عبدالقادر در هجده). 1/130: 1380ي،حمو ياقوت(هم در ولايت گيلان است 
كرد و فقه حنبلي و شافعي را همـراه   آمد مي و او به مجلس علما رفت. تحصيل به بغداد آمد

در وادي تصوف، شيخ ). 3/494: 1335تبريزي،(با ادب عربي در نزد استادان عصر آموخت 
؛ ولـي عبـدالقادر   )جـا  همان(بود ) ق  525.م(الدباس  هراً حمادبن مسلمو مربي عبدالقادر، ظا

خرقة خويش را از شـيخي فقيـه بـه نـام قاضـي ابوسـعد المخرمـي كـه در نـزد وي فقـه           
ق از دنيـا رفـت و     513قاضـي ابوسـعد در   ). 147: 1383حقيقـت، (آموخت، دريافـت   مي

). 41: 1406شـطي،  ابـن (داشت كه بعد از وي به عبـدالقادر رسـيد   » الازج باب«اي در مدرسه
 سـيزده  در.. «ي تمام يافت، به نحـوي كـه   تبحرهاي بعد در فقه شافعي و حنبلي  شيخ سال

 »دارد تأليفـاتي  تصـوف  و فقـه  اصـول  و فـروع  در و نمـوده  مي تدريس دينيه علوم از علم
  ).3/495: 1335تبريزي،(

ها  المخرمي، تدريس در مدرسة او به عبدالقادر گيلاني رسيد و بعد بعد از مرگ ابوسعد
مجالس وعظ او ). 146: 1383حقيقت،(او در آن مدرسه مجالس تذكير پرازدحامي داير كرد 

اي برايش كسب كرد و در ميان مردم بغداد قبـول فـراوان يافـت     العاده رفته حيثيت فوق رفته
چندي بعد بـرايش ربـاطي سـاختند و مجـالس او را     مريدانش نيز ). 80: 1356كوب، زرين(

ه در باب اين مجلس به حدي بود كه مازدحام و علاقة عا). 511: 1336جامي،(توسعه دادند 
يافـت   گـاه در ايـن مجـالس حضـور مـي      اند المستنجد، خليفة عباسي وقـت، هـم گـه    گفته

موجـب شـهرت و    العادة مردم چنان هاي فوق تأييدات و حمايت). 170: 1369كوب، زرين(
زودي همچون يك تن از مشايخ خانقاه مـورد توجـه    قبول مجالس وي شد كه عبدالقادر به

اعظم خوانـده شـد و كرامـات و     الدين و غوث ها نزد مريدان، محيي واقع گشت و بعد عامه
طامات بسـيار بـه او منسـوب گرديـد و سرسلسـلة طريقتـي صـوفيه بـه نـام قادريـه شـد            
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طبق روايـت داراشـكوه، هـر كـدام از مشـايخ نقشـبنديه، چشـتيه،        ). 146: 1383حقيقت،(
  ).19:تا داراشكوه،بي(اند  هاي شيخ بهره برده سهرورديه و كبرويه از مجالس و يا نوشته

سلسلة قادريه در آغاز به حفظ شرايع دينيِِ فقه سنت بسيار معتقد بـود؛ آنچنـان كـه در    
اساسـاً، داسـتان   . به عوالم صوفيانه تعلقي نداشت آغاز، آن اندازه كه از فقه حنبلي متأثر بود،

شدن شيخ در ميان عوام و خواص نيز از دعواي دو مذهب حنبلي و اشعري آغاز شـد   شهره
اند كه مؤسس اين سلسله يعني شيخ عبـدالقادر   برخي حتي بر آن). 170: 1369كوب، زرين(

و پس از مرگ او بود كه  گاه ادعاي تصوف نكرد و حتي خرقه نيز نپوشيد گيلاني خود هيچ
آثاري هم كه از عبدالقادر بر جاي مانده، اين فرضيه را قوت . طريقت روند صوفيانه پيدا كرد

 الحـق  الغنيـه لطـالبي طريـق   و الغيـب   فتوح، الرباني الفتحهاي او چون   بخشد؛ مثلاً، كتاب مي
ون يك واعظ نمود اي از مواعظ ديني هستند و او در غالب اين مواعظ، بيشتر همچ مجموعه

در اين آثار، شـيخ طالبـان طريـق حـق را در محـدودة شـريعت       . يابد تا يك نفر صوفي مي
سـه ملـت    در ضـمن بحـث از هفتـادو    الغنيه، او حتي در بخشي از كتاب. كند راهنمايي مي
را از  سالميهو  مشبهه قدريه، معتزله، كراميه، جهميه، مرجئه، رافضه، شيعه،هاي  اسلامي، فرقه

كنـد   هـاي آنهـا را توصـيه مـي     ها و نوشته شمارد و پرهيز از گفته ريق هدايت منحرف ميط
هاي شيخ  اگرچه آثاري هم در زمينة تصوف در ميان نوشته). 85- 83:تا گيلاني، بي عبدالقادر(

ترديد وجـه فقـاهتي    بي سراّلاسرار و مظهرالانوار فيما يحتاج إليه الابرار،شود مانند  يافت مي
وعظ و تـدريس بـود نـه     در واقع، دغدغة شيخ،. بسيار بر جنبة صوفيانه برتري دارد آثار او

  ).66:1386همو،( اهل خانقاه رياضت و سماعِ
پس از شيخ، فرزندش عبدالوهاب جانشين او و رئيس سلسلة قادريه شـد و پـس از او   

جانشينان ). 148: 1383حقيقت،(پسرش عبدالسلام و برادرش عبدالرزاق سمت ارشاد يافتند 
هرچنـد بـه نظـر    . او نيز بر وجه فقاهتي طريقت و تعلقش به مذهب تسـنن تأكيـد داشـتند   

تر شد و جانشينان او سـعي داشـتند كـه جنبـة      رسد كه اين مسئله در اين دوران كمرنگ مي
ناپذير طريقـت قادريـه بـود؛     تر گردد، همواره فقه و كلام سنيّ جزء جدايي صوفيانه پررنگ

 بنـاي «: نويسـد  زيست، مي كه در قرن يازده هجري مي الاولياء سكينةنويسندة كتاب  كه چنان
). 22:تـا  داراشكوه،بي( »...است  يدو كلام مج يحهصح يثبر احاد يزدر همه چ يشانا ةيقطر

سرسپردگي سلسله به شريعت سبب شده بود كه به دور از غوغا و دعواي معروف علمـا و  
اعث شده بود كه با فقها و با دستگاه خلافت رابطة خوبي برقرار عرفا باشند و اين رويكرد ب

القضـات بغـداد را    روايتي هست كه خليفة عباسي بنا به درخواست عبدالقادر، قاضـي . كنند
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بنابراين به همين دلايل، بايد نفوذ اجتماعي طريقت را در ). 8: 1380،تاذفي حنبلي(عزل كرد 
داشـتند و از طرفـي هـم بـه صـفاي بـاطن و       طبقاتي كه بـه مـذهب تسـنن تعلـق خـاطر      

هـاي دينـي و    مشايخ سلسـله آمـوزه  . وجو كرد گرايي صوفيانه مشتاق بودند، جست معنويت
تعليمات اجتماعي خود را تا هنگامي كه عمدة فعاليت ايشان در ايران بود، از طريـق ربـاط   

كـه مشـايخ سلسـله     طريقت قادريه مكاني بود رباط. دادند سلسله در حوالي بغداد انجام مي
اين رباط . توانستند تعاليم مذهبي و اجتماعي مورد نظر خود را براي مريدان عرضه كنند مي

علاوه بر خاصيت خانقاهي خود، مركزي بود براي آموزش علوم اسلامي، بحـث و منـاظرة   
مسائل معنوي و همچنين محلي براي وعظ و ارشاد اجتماعي و البته جايي بـراي مطالعـه و   

داري رباط در قرون ششم  در واقع، حفظ و نگه). 166: 1369كياني،(ف و تصنيف كتب تألي
هاي مشايخ سلسـله، بـيش از پـيش     و هفتم هجري به عنوان محلي براي تعليمات و موعظه

مريـدان   .رفـت  مـي  شـمار  هاي مهم اجتماعي طريقت به مورد توجه قرار گرفت و از مؤسسه
از طريـق خـدمت بـه خانقـاه و انجـام      رفتنـد و   مي ها رباطبه  سنين پاييناز  قادريه معمولاً

هـا و   داري باغچـه  نگـاه  هـا،  تعميـرات سـاختمان   ها، زدن حياط خدماتي مانند جارو  كارهاي
برخـي از   .)95: 1376اميـدوارنيا،  (پرداختنـد   مـي نفس  زكيةها به ت ها و گل درخت  پيراستن

ي بنـا كـرده و مشـايخي را بـراي مـديريت آنهـا       هاي خلفاي بغداد نيز به اقتضاي زمان، رباط
بـه احتمـال بسـيار، مشـايخ قادريـه نيـز بـه سـبب         ). 166: 1369كياني،(كردند  انتخاب مي

داشتند؛ هرچند پس  عهده محبوبيت، علاوه بر رباط خويش، سرپرستي برخي از اينها را نيز بر
فته شد و رواج و رونق ها نيز آش هجري، اوضاع رباط 656از سقوط خلافت عباسي به سال 

  ).167:همان(دادند  دست خود را از
ــر از حنبلــي  ــه غي ــه ب ــز   نفــوذ اجتمــاعي طريقــت قادري هــا، جماعــت اصــناف را ني

مريـد و   ارتبـاط،   اند و ايـن  وران با اهل تصوف رابطه داشته صناف و پيشها .گرفت مي دربر
 آمد، شمار مي همركز تدريس و تبليغ اهل تصوف ب  خانقاه كه اصولاً .گشت مرادي تلقي مي

بنا به برخي  .نبود  بهره وران بوده و از كمك و مساعدت آنان بي اصناف و پيشه  مورد توجه
 گرديـده  مسلكي و صنفي اصناف محسـوب مـي    محل رفع مشكلات ها خانقاه از روايات،

  ).102- 101 :1334عزالدين كاشاني، (است 
وران و صنعتگران  پيشه  ميان اصناف گوناگون صنفي در اي آموزهبه صورت  وتفتاصول 
بود و   نامه فتوت  نوشته شد كه عنوان آن  عملي مختصري ةبراي اهل هر پيشه رسال .راه يافت

: 1371محجوب،( شد صنف نيز به اين عنوان افزوده مي  نام آن ،داشت تعلقبه هر صنفي كه 
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 .رسد رابطة بسيار تنگاتنگي با تصوف و عرفـان داشـته اسـت    مي نظر هم به فتوتآيين ). 11
را از علـوم   فتـوت  علـم الفنون  نفائس  در كتاب هشتم هجري، ةاز علماي سد ،محمود آملي

علـم  « يسـلطان  ةنام ـ فتوت در نيز كاشفي). 111- 110 :1381،آملي(برشمرده است  متصوفه
تـوان   در نتيجه، مي). 77 :1350كاشفي، عظوا( خواند مي »تصوفعلم « اي از را شعبه» فتوت

هـا و   حرفـه  ةقدسي بـراي هم ـ مكوشد تا آيين  است و مي تصوفدر  فتوت ةريش گفت كه
 سـازد   نسل منتقـل  به ها را در پوشش آداب مذهبي نسل اصناف تنظيم كند و اسرار آن حرفه

  ).167- 166 :1371شايگان، (
رابطه داشتند كه اساساً دنياگريز نبودند و اتفاقـاً  هايي  كه اصناف با سلسلهاين گفتني ةنكت

 هـاي  بادر بسياري از كت. آوردند مي حساب كار و تلاش را نيك دانسته و ضروريِ انسان به
 ،عبـدالقادرگيلاني و مشـايخ ديگـر سلسـله     اجتماعيـ   اخلاقيهاي  و موعظه سلسلة قادريه
انـد كـه شـيخ خـود كـار       ايت كردهرو). 80: 1356كوب، زرين( گرديده است  بيكاري تقبيح

افراد ايـن سلسـله نيـز از قـديم بـا      ). 81:همان(خورد  كرد و جز از دسترنج خويش نمي مي
شـدند   صنف ماهيگيران مربوط بوده و اعضاي آن صنف، درويشان اين طريقت شمرده مـي 

 اي چـون قادريـه،   هاي صـوفيانه  كار و به تعبيري صنعت، نزد سلسله). 146: 1383حقيقت،(
گرفته  كه مورد استفادة عموم قرار مي اي بوده است كه با آن هم اشتغال به كار داشتند  ـ پيشه
پازوكي، (شده است  ـ و هم اينكه اين پيشه و كار، راه سلوك معنوي آنان محسوب مي است
در واقع، پيشة اين صنعتگران قبل از اينكه جنبة اقتصـادي داشـته باشـد، جنبـة     ). 98: 1386

از اين جهت، اصـولاً بـراي   . كردند شته است و با پيشة خويش، سلوك معنوي ميمعنوي دا
جماعت اصناف ). جا همان( كننداي اختيار  شدند كه هنر يا حرفه ورود به طريقت موظف مي

در واقع، . همچون عامل مؤثري بود كه طريقت قادريه را به سوي تعامل با اجتماع سوق داد
در ايـران   تصـوف هـاي مهـم تـاريخ اجتمـاعي      جنبـه و اصـناف يكـي از    فتـوت جمعيت 

بعـد نيـز دوام داشـته      رسـد كـه در دوران   مي نظر اين پيوستگي با اصناف به. آيد مي حساب به
  .اند باشد، هرچند كه منابع در اين مورد ذكري به ميان نياورده

  
  ياجتماع گاهيپا يابيباز: انهيصوف ةدور 2. 2

اي دسـتگاه   هاي مردمي و تا اندازه رشد طريقت قادريه در ايران، در ساية حمايت روند روبه
خلافت تا پيش از حملة مغول ادامه يافت، اما تهاجم مغول و فروافتـادن دسـتگاه خلافـت    

نخست : عباسي دو پيامد داشت كه در رويكرد فكري طريقت قادريه نيز تغييراتي ايجاد كرد
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گذاشـت   جاي مردم ايران به روح و روان تاريخي در يولان، اثرهاي روزافزون مغ ستماينكه 
فضاي اجتمـاعي   .)92: 1372لمبتون، ( تصوف كشاند  هاي زيادي از آنان را به سوي و گروه

 ةدردهـاي فزاينـد   ةدهنـد  عنوان تسـكين   هاي تصوف را پذيرا شد و تصوف به ايران انديشه
هـا   خانقاه  مردم بهة كشيد  هاي رنج توده .كرد را به خود جلب ها اكثريت تودهتوجه  ،اجتماعي

اي كه عامه نسبت به  لذا، به علت علاقه .ها پيوسته افزوده شد هتعداد خانقابر آوردند و  روي
  ).2/497: 1366غني، (پسند شد  دادند، تصوف عوام مشايخ صوفيه نشان مي

ها و صفاي  از كمك بودند،به دور از تعصبات مذهبي   كه ييها مردم با پيوستن به خانقاه
گرديدند و قدرت اجتمـاعي    پيران طريقت كانون توجه مردمو  شدند صوفيانه برخوردار مي

يافت  ها و تعليمات اجتماعي هم تغيير مي از اين رو، بايستي آموزه .آنان همواره فزوني يافت
در واقع، مرشدان . هايي انجام شد در اين راه، در طريقت قادريه تلاش. شد پسندتر مي و عامه

مكتب قادريه ديگر قادر نبودند با مشي فقاهتيِ سابق بـه فعاليـت خـود ادامـه دهنـد، زيـرا       
مذاهبِ ديگر هم اجازة خودنمايي يافتند و همچنين دستگاه خلافت هم به مثابة پشتوانة اين 

ادة حتي در حادثة مغول و سقوط بغداد، به اعضـاي خـانو  . فرقه، ديگر بر سرير قدرت نبود
عبدالقادر گيلاني لطماتي سخت وارد شد، اگرچه بغداد همچنان مركز فعاليت آنها باقي ماند 

  ).434: 1367زنجاني، عميد(
شـود كـه از    گردد و تلاش مـي  بنابراين از اين دوره به بعد، در طريقت تغييراتي ايجاد مي

حفظ پايگاه اجتماعي  تر گردد تا توانايي وجه فقاهتي طريقت كاسته و جنبة صوفيانة آن قوي
 از كه پيش(هاي عرفاني  در نتيجه، در تعاليم مشايخ قادريه از آموزه. سابق خود را داشته باشد

گردد تا نـوعي   همچون وحدت وجود صحبت مي) هاي طريقت سابقه نداشت آموزه اين در
سـتگاه  رسد كـه بـا برافتـادن د    گونه به نظر مي در واقع، اين. تري كسب كنند جذابيت عمومي

هاي وابسته به آن بود، سلسلة قادريـه   و به تبع آن سلسله سنتخلافت، كه حافظ منافع اهل 
پذيرترشـدن و بـه    ها و تعاليم اجتماعي خود دست زد و براي جامعـه  به اصلاحاتي در آموزه

شايد بتوان . دنبال آن، دستيابي به طريقت عرفاني منطبق با روحيات مردم تلاش بيشتري كرد
سلسلة قادريـه  . ها آغاز كرد را به معناي اصيل آن از اين سال تصوفه طريقت قادريه گفت ك

) 80: 1356كوب، زرين(گرفت  با جداشدن از تعصب مذهبي، خط تساهل و تسامح را درپيش
تنها توانست تا حدودي موفق به حفظ جايگاه اجتماعي خود گردد، بلكه  و با اين تغييرات نه

وانست بر مناسبات اجتماعي مردم مناطقي چون هند نيز مـؤثر عمـل   اندك مدتي پس از آن ت
  . عطفي در ادامة راه طريقت قادريه بود نقطةدر واقع، ايلغار مغول . كند
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چنـين فضـايي    .مذهبي در ايران بود رقابتايجاد فضاي  ،مغولان ةحمل پيامد مهم ديگرِ
مذهبي برخوردار شوند و مـذهب  هاي  موجب شد كه شيعيان از آزادي نسبي در بيان عقيده

الجايتو حتي درصدد برآمد كه مذهب شيعه را مـذهب رسـمي كشـور     .نددهج اشيعه را رو
از ايـن اقـدام    ،و بزرگـان مغـول   تسـنن ولي به علت مخالفـت عالمـان مـذهب     ،اعلام كند
ــان  يقــةطر«كشــيد و دســتور داد  دســت ــد  اهــل ســنت و جماعــت همچن  »محفــوظ بمان

در آن دوره هنـوز نتوانسـته بـود     تشيعالبته، آزادي ترويج و تبليغ ). 197 :1337بطوطه، ابن(
هاي سنيّ باشد و اين مسئله به طور جـدي از دورة تيموريـان    تهديدي جدي براي طريقت

هاي صوفيانة شيعي علمَ قيام در برابر حكام تيمـوري را   ويژه از زماني كه سلسله داد؛ به روي
در . اي چون قادريه كسـب كردنـد   بيشتري نسبت به سلسله  دميبرافراشتند و هواخواهان مر

هاي خويش توانست حيات اجتماعي  واقع، سلسلة قادريه با انجام اصلاحاتي در روند آموزه
كه تا اين قرن پيروان طريقت قادريـه   خود را در ايران تا قرن نهم هجري تضمين كند، چنان

  ). 146: 1383حقيقت،(در ايران بسيار بودند 
  

  قادريه اجتماعي پايگاه تضعيف و تشيع رشد: افول دورة. 3. 2
نكتة قابل تأمل اينكه از قرن هفتم هجري به بعد، تاريخ تصوف شاهد رشد چشمگير صوفيان 

با انقراض خلافت عباسي و فتح بغداد توسط هولاكوخان، بزرگان شيعي فرصـت  . شيعه بود
رسد از همين دوران  نظر مي به). 2/482: 1375بياني، ؛ 92: 1353الشيبي، (وجود يافتند   اظهار

ثمـرة ايـن ارتبـاط بـه     . گردد نمايان مي تشيعهاي بروز ارتباط ميان تصوف و  است كه زمينه
ع يتش. به يكديگر بسيار نزديك شدند تشيعاينجا رسيد كه در قرن هشتم هجري، تصوف و  

و فرزندان ) ع(  عليو كردار و سخنان زمام امور تربيت صوفيانه را در دست گرفت و رفتار 
از اين جهت، صوفيان شيعي در آداب و رسوم و سير و سلوك، با . او را مورد توجه قرار داد

) ع(  علـي لذا، بحث ولايـت  ). 160:1372سجادي،(فرق گذاشتند  سنتروش صوفيان اهل 
و  سـنت گردد و اين در حالي است كه در ميان اهل  مسائل صوفيانه تبديل مي اولبه بحث 

   .شد به تبع آن سلاسل صوفية سنيّ از قبيل قادريه، مسئلة ولايت بحث نمي
به شكل كاملاً متفاوتي پا به عرصة زندگي و اجتمـاع   تشيعاز اوايل قرن هشتم هجري، 

ه توانسـته بـود در روح و جـان مردمـي     پسند تصوف ك ـ مردم گذاشت؛ آن هم با ابزار مردم
هاي كهنة آنهـا باشـد و رمـز مانـدگاري      رنجديده رخنه كند تا شايد بتواند مرحمي بر زخم

قادريـه بـا رقبـاي      بنابراين، از قرن هشتم به بعد، طريقت. در جامعة ايران را رقم بزند تشيع
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وجهي حداقل در سـطح  گردد كه نفوذ اجتماعي قابل ت رو مي جدي يعني طرايق شيعي روبه
با آغاز دورة تيموريان، به علت توجه ). 302: 1379امورتي،(بودند  آورده دست پايين جامعه به

تيمور و فرزنـدان   .اي يافتند سابقه هاي تصوف رشد بي حكمرانان تيموري به صوفيه، سلسله
فيه روابـط  نمودند و با مشـايخ صـو   اميرتيمور گوركان به علما و صوفيان توجه و التفات مي

كردنــد  ورزيدنــد و از ايشــان طلــب همــت مــي اي داشــتند و بــه آنــان ارادت مــي حســنه
  ).229:1336الدين علي يزدي،  ؛ شرف22:1381عربشاه، ابن(

، از تشـيع هاي شاذ سنت اسلامي نظير تصوف به  يانجر تدريجي تمايل و گرايش ادامة
هـايي كـه    از جمله سلسله). 297: 1379امورتي،(ترين اوصاف تصوف در اين دوره بود  مهم

هـاي صـفويه، نوربخشـيه و     تـوان سلسـله   در اين دوره با اقبال عمومي مواجـه بودنـد، مـي   
خلدون هم تصـوف را در ايـن دوره سـخت      ابن). 4/73: 1378صفا،(اللهيه را نام برد  نعمت
  : نويسد مي ،تشيع دانسته متأثر از

 پوشـيدن  كـه  حـد  آن تـا  اند، رفته آنها راه به دين در و گرفته، قرار تشيع تأثير تحت صوفيه
 از و پوشانيده خرقه بصري، حسن به او اند گفته و كرده مستند) ع(  علي بهرا  يقتطر خرقة

  ).156:1379 خلدون، ابن( باشد ملتزم را طريقت كه است گرفته پيمان او

بيــت در ايــن دوره نوشــته شــد  تأليفــاتي چنــد در بــاب ذكــر مناقــب و فضــايل اهــل
افـزون بـه    و گـرايش روز  تشـيع كه تلاش بـراي تلفيـق تصـوف و    ) 302: 1379امورتي،(

هـاي صـوفيه، چـه آنهـا كـه       تقريباً همة سلسله. دهد گرايي را در اين دوره نشان مي علوي
مثل  ي بودند؛اللهيه و ذهبيه و چه آناني كه از نظر فقهي سنّ صراحتاً شيعه بودند؛ مثل نعمت

رســد  مــي) ع(  علــيشــان بــه  قادريــه، اعتقــاد و بلكــه اصــرار داشــتند كــه رشــتة اجــازه
  ).61: 1379پازوكي،(

ها مورد توجه  طريقت پيران شدن تعداد صوفيان، و افزوده شيعي تصوف ةگسترش دامنبا 
با عنايت به پشتوانة مردمـي،   .و قدرت اجتماعي آنان همواره فزوني يافت قرار گرفتند  مردم

هـا در ايـن    تر شد و جنبة سياسي برخي از اين سلسـله  فعاليت اجتماعي اين طرايق گسترده
در واقـع، يـك سلسـلة رسـماً     . اي يافت و با حكومت زاويه ايجاد كردنـد  ها نمود تازه سال

شـتري  در برابر حكومـت، از هواخواهـان مردمـي بي   و  باشد قلتوانست متم شيعي كمتر مي
مقتضيات اين دوره، عصري را رقم زده بود كه طبقـات فرودسـت و زيـر    . برخوردار گردد

هاي مردمي، با ابراز احساساتي كه به ديانت مردمي نشان دادند، نقشي قـاطع در تـاريخ    لايه
طبقات اجتماعي به دليل فقر و فاقه آمادگي ). 301: 1379امورتي،(رسمي مذهبي ايفا كردند 
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 طـور  كـه بـه   ع اقتدار مشروعيت مذهبي را در رويارويي با حقيقت سياسـي  ـ پذيرش هر نو
  ).300:همان(ـ داشتند  شد افزون نوميدكننده مي روز

هاي اجتماعي و تعليمـي طريقـت قادريـه بـه دليـل       از اين دوره است كه تقريباً فعاليت
سـكوت  . ابدي گري در برابر حكومت، در ايران كاهش مي نداشتن رنگ شيعي و جنبة نظامي

ورزانه دانست، امـا   منابع را در باب طريقت قادريه به عنوان طريقتي سنيّ شايد بتوان غرض
در نتيجه، رد پـاي ايـن سلسـله و    . هاي قبل را نداشته است شك اين طريقت فروغ سده بي

بـه  . جو كردو هاي بزرگ فرهنگي و اجتماعي آن را در اين عصر بايد در هند جست فعاليت
زيسـتند، ديگـر    هاي طريقت قادريه براي مردمي كه در داخل ايـران مـي   رسد آموزه نظر مي

مـردم،  . گرايانـه داشـتند   جامعه بيشتر به دنبال طرايقي بود كه چهرة منجـي . جذابيتي نداشت
ها جور و ستم تاتارها و مغولان، آرمان آزادي از ظلم و جور حكام بيگانـه را   خسته از سال
هاي يادشده،  يكي از امتيازات منجيِ طريقت. ديدند مي) گرا منجي(راگ هايي مهدي در طريقت
اين همان آرزويي بود كه . العاده بود بودن او در انجام كارهاي خارق ناپذيري و قادر شكست

ساليان سال، مردم به دنبال آن بودند تا بتوانند خود را از قيدوبنـد حكـومتي كـه افتخـارش     
سال تأخير نسبت  هرچند آرمان مهدويت با حدوداً دويست .ش بود، برهانندا نسب چنگيزي

گونـه   به طرايق عصر تيموري، در طريقت قادريه نيز نمود يافت، در عصر صفوي براي ايـن 
  )297: 1383حقيقت،(. ادعاها ديگر مجالي نبود

  
  گسترش اسلام و نثر فارسي:قادريه در هند. 3

خصوص سيد محمد حسيني ملقب به  به ت اعقاب شيخ عبدالقادر گيلانيماين طريقت به ه
افزونـي در هنـد    و مريدان او، از سدة نهم به بعد بـا موفقيـت روز  ) ق  923.م(محمد غوث 

توان سيد غوث را مؤسس سلسلة قادرية شاخة  در واقع، مي). 1/257: 1384لويزن،(پاگرفت 
  ).56: 1365آريا،(هند ناميد 

اي  به قارة هند رفتنـد، قادريـه سـهم عمـده    هاي صوفيه كه از ايران به ش در ميان سلسله
واقـع در  ) اچ(مسـند تبليـغ و ارشـاد وي در اوچ    ). 2/306: تـا  عليشـاه، بـي   معصوم(داشت 
غربي پنجاب بود و تا قبل از سدة يازدهم، طريقة قادريه را به عنـوان طريقـة عمـدة     جنوب

  ).1/257: 1384لويزن،(صوفي در پنجاب مستقركردند 
هـاي صـوفيان قـادري در هنـد، ترغيـب مـردم آنجـا بـه اسـلام بـود            فعاليـت  ةعمداز 

اين صوفيان اسلام را به سبكي كاملاً متفاوت با سبك ). 56: 1365؛ آريا،585: 1357آرنولد،(
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موفقيت ). 2/612: 1384لويزن،(كردند  تدريس فقها يا متكلمان حوزوي، شرح و تدريس مي
مشي  و نفوذ اجتماعي ايشان نيز گوياي تغيير در خطايشان در جلب مردم به پذيرش اسلام 

دهد كه چگونه صـوفيان   وضوح نشان مي پذيري بيشتر آن است و به فكري طريقت و جامعه
هاي محلـي هنـدي    قادري، مناسك و شعاير اسلامي و ادبيات را با نيازهاي مربوط به سنت

در . يافتنـد  مـي   معـه راه هـاي سـطوح مختلـف جا    دادند، و از اين رهگذر به ذهن تطبيق مي
رسيد، مردم بسـياري كـه غالبـاً عـلاوه بـر       مراسمي به نام عرس كه به نظر رخداد مهمي مي

هاي بومي بودند، در خانقاه گردآمده  نشين ها و قبيله ها، شيوايي مسلمانان شامل هندوها، جين
بـودن عرفـان    ؛ بدين ترتيب، سرشت آفـاقي )618: همان(تا به ارشاد مشايخ گوش فرادهند 
صوفيان قادري تا حد بسياري مسئول ثبات جامعه . گذاشتند اسلامي را به معرض نمايش مي

 ).56: 1365آريا،(گذاشتند  و ارتقاي روح اسلام بودند و به ديگر مذاهب نيز احترام مي
به دانشمندان، صوفيان، اديبان، شعرا و ساير ) واقع در شبه قارة هند(سلسلة بهمنيان دكن 

ويژه در ميان ايرانيان توجه فراواني داشتند و اين امر خود مزيد بر علت   گان اجتماعي بهنخب
شد كه در اين دوره، بسياري از صوفيان قادري از ايران به دكن مهـاجرت كـرده، برخـي از    

  ).2/618: 1384لويزن،(ايشان به مشاغل و مناصب بالاي سياسي و اداري رسيدند 
، و در دكنَ، بالاخص احراز لاًعيت فرهنگي شاخصي در هند، كدر اين دوران، تصوف موق

ويـژه بخـش    دهي به ساختار اجتماع هندي بـه  در دكن طريقت قادريه سرگرم شكل. كرده بود
از ديگر مناطقي كـه در دوران سلسـلة بهمنيـان، مركـز تجمـع      ). 604:همان(اسلامي آن بود 

 ،براي مقابله با قدرت صـوفيان چشـتيه   احمدشاه بهمني .مشايخ صوفيه گشت، شهر بيدر بود
بيـدر   هاي ديگر صوفيه در به تقويت سلسله ،از حمايت دولتمردان دكني برخوردار بودند كه

 صوفيان قـادري دعوت كرد و نفوذ  براي اقامت در بيدرصوفيان قادريه او از . گماشت  همت
م   17 تا 15 /ق  11 تا 9 دةبيدر از س ،همچنين ).1/327 :1863 فرشته،( يافت در دكن افزايش

از . هايي در اين شهر تأسيس كردنـد  خانقاه و ايشان از مراكز مهم صوفيان قادريه در هند بود
تـوان از   بغداد به بيـدر مهـاجرت كردنـد، مـي     صوفيان اين سلسله كه به دعوت احمدشاه از

). 329- 328:همـان ( و شيخ محمد ملتاني نام برد اسماعيل قادري نشين، شاه الدين گنج زين  شاه
هايي متعلـق بـه صـوفيان     ترين مناطق دكن، از مقابر و خانقاه بطوطه نيز در سفر به جنوبي ابن

در ). 575: 1407بطوطـه،  ابـن (مسلمان قادري در سيلان و برخي جزاير ديگر خبر داده است 
هاي تن از صوفيان برجستة قادريه، معروف به سبعة قادريه در شـهر  منابع آمده است كه هفت

  ).2/265:تا عليشاه، بي معصوم(كردند  گلبرگه، گلگنده و برخي مناطق ديگر فعاليت مي
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 9و  8قادريه در پنجاب در قـرون   مهم دستاورد نظر تاريخ فرهنگي و اجتماعي، از نقطه
و از ) 2/259: 1384لـويزن، (هجري، تشويق و تقويت رشد و پرورش ادبيات صوفيانه بـود  

اگرچه تصوف قادري لااقـل در منـاطقي   . اني را به هند عرضه داشتنداين طريق، فرهنگ اير
ـ رنگ و آب بومي پيـدا كـرده    هاي مديد ثبات و استقراري يافته بود كه مدت مانند پنجاب  ـ

اي نرسـيد   بود، ادبيات فارسي و از جمله انبوه ادبيـات صـوفيانة قـادري بـه چنـين مرحلـه      
ي صوفيان قادريه در پنجاب، نشر و گسترش شعر هاي فرهنگ از جمله فعاليت). 260:همان(

در منابع آمده است سيد غوث خود با تخلـص قـادري شـعر    . فارسي با معاني صوفيانه بود
بود  آورده دست سروده و همچنين شيخ ابوالمعالي، از بزرگان قادري، در شاعري شهرتي به مي

  ).50- 48: 1965قادري،(
نـام داشـت كـه    ) ق  1096(هند، غنيمت كنُجاهي گوي قادري در  بزرگترين شاعر پارسي
غنيمـت از مريـدان شـيخِ    . در هند شهرت بسيار يافـت  عشق نيرنگ منظومة عرفاني او به نام

ديـوان غنيمـت شـامل     ).Yarshater,1988: 249(سرشناسِ قادري، حاجي محمد نوشاه، بود 
ويـژه   هاي صوفيانه به ورزي بعضي اشعار است كه محتواي آن صريحاً ابراز شيفتگي و ارادت

عشـق نـام    يرنـگ ن يمتغن مشهورترِ بسيار منظومة. در باب منزلت شيخ عبدالقادرگيلاني بود
) 267: 1965قـادري، (بـود   هنـد  در فارسي هاي يمثنو يناز پرطرفدارتر يكي يدارد كه زمان

 )2/466: 1384لويزن،(شروع بسيار جذاب اين منظومه در مقدمة كتاب شهرتي جهاني يافت 
  

  افول طرايق؛ مسئلة مهدويت و رويكرد شيعيانة قادريه: دورة صفوي. 4
در دورة صفويه، تصوف نزد ايرانيان آنچنان شهرت و رواج داشت كه اكثريت جامعة ايراني 

با اين حال به چند علت، اسباب . كردند ميل فراوان به آن داشتند و در تمايل به آن مبالغه مي
هاي ديگر از قبيل قادريه نيز از  عصر فراهم شد كه به تبع آن، فرقهافول تصوف در ايرانِ آن 

در اين دوران، تصوف خانقاهي تقريباً افول كرد . نبودند و دچار ركود شدند ياين امر مستثن
اجازة ظهور و حضـور  ) لااقل در آغاز حكومت(و حكومت كه خود مدعي صوفيگري بود 

  )5/222 :1378صفا،. (داد ديگر نمي هاي صوفيانة در عرصة جامعه را به سلسله
هاي پيشين  در آغاز دورة صفوي، هر چند فعاليت طريقت قادريه در ايران نسبت به سده

اي از ايشان به همـراه طرايـق ديگـر در ايـران حضـور       تر شده بود، هنوز عده بسيار كمرنگ
مختلف يـا سـركوب   هاي  ها به بهانه آمدن صفويه هر كدام از اين طريقت كار با روي. داشتند

زيسـت و   كربلائي، مورخ صوفي كه در قرن دهـم مـي     ابن. اي پناه بردند شدند و يا به گوشه
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آنجا نيسـت،   ]در[كه اكنون درويشي «: نويسد ترين آثار اين دوره است، مي اش از مهم تذكره
تصـوف   در اين ميان نيز كساني كه به). 2/75: 1349ابن كربلائي،(» جا نيست هيچ ]در[بلكه 

اينان يـا از ايـران   . ناليدند، فراوان بودند خاطر داشتند و از اوضاع زمانة خود مي حقيقي تعلق
هجرت كردند و بسياري مثل طريقت قادريه نزد مشايخ ديگر خود در هندوستان رفتنـد يـا   

 اي خود را از تصوف مرسوم زمانـه ابـراز  راينكه در ايران ماندند و در تأليفاتشان انزجار و تب
  ).5/105: 1378صفا،(كردند 

وضعيت طريقت قادريه در هند، بـرخلاف اوضـاع بغـرنج آن در داخـل ايـران، بسـيار       
مشايخ قادريه در هند توانسته بودند در ميان حاكمان و مـردم  . شد ل و منظم دنبال ميكمتش

هـاي معـروف ايـن     ترين چهره در قرن دهم هجري، مهم. آورند دست آنجا جايگاه والايي به
هـاي تبليغـي    شيخ داود كه خانقاهش در ميان هندوان فعاليت: فرقه در هند عبارت بودند از

كـه يـك قـادري طرفـدار اصـالت وجـود بـود        ) ق  944.م(داشت و شـيخ محمـد حسـن    
)Mujeeb,1967: 297-298(.  

كـه بـه   ) ق  1045- 957(محمدمير اين فرقه در قرن يازدهم در هند با مشايخي همچون 
جهان، اهميتي بسيار  آرا دختر شاه جهان و جهان بود، مراد داراشكوه پسر شاه مير مشهور ميان

تـوان   از ديگر اعاظم قادري قرن دوازدهم كه مورد توجه بسيار واقع شدند نيز مـي . پيدا كرد
طريقت قادريـه در روزگـار   ). 45:1367احمد،(آبادي را نام برد  االله االله ملاشاه و علاّمه محب

. مانـد  تـر بـاقي   ها محبـوب  رفته از ديگر طريقت هم از رونق افتاد، اما روي زيب موقتاً اورنگ
داشتند و بغـداد را بـه    گذار اين فرقه يعني عبدالقادر گيلاني را محترم مي مسلمانان هند بنيان

آوردنـد   مـي  حسـاب  جهت آنكه آرامگاه عبدالقادر در آنجا بود، از شهرهاي مقدس خود بـه 
  ). 50:همان(

قطة مقابلِ تساهل و تسامح گوركانيان هند، حكومت نوپاي صفوي شـيوه و  درست در ن
برخورد حكومت صـفوي بـا   . گرفت پيش آميز و خشن را با طرايق صوفيه در مكرفتاري تح
، جداي از سياست )4/341: 1380فراي، (هاي صوفي، برخلاف گفتة برخي منابع  ساير گروه

منتسـب بودنـد و    تشـيع ها كـه بـه    ي از سلسلهبرخ. آنها در برخورد با صوفيان صفوي نبود
امكان ادامة فعاليت در محيط شيعي صفوي را داشتند، در صورتي قادر به ادامة حيات بودند 

اللهيه و نوربخشيه در جهت مصالح حكومت گام برداشته و يا اينكه بـه دور   كه مانند نعمت
هـاي   يدان در گوشة خانقـاه از مشاغل و مناصب دنيايي، سرگرم مسائل عرفاني و تربيت مر

ها بودند كه با رواج روحية اعراض از دنيا و اجتناب از  گونه سلسله در واقع، اين. خود باشند
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نكردن در برابر تجاوزات حكومت و  هرگونه فعاليت اجتماعي، مريدان خويش را به مقاومت
ا فـراهم  اعتنايي نسبت به سياست كشور سوق داده و ماية خرسندي حاكمـان صـفوي ر   بي
هم مثل سلسلة قادريـه بـالطبع كـاملاً طـرد      تسننهاي صوفي منتسب به  سلسله. آوردند مي

  ).5/222 :1378صفا،(شدند 
) ع(  علـي  حضـرت  بـه  را شـان  خرقـه  صـوفيانه،  هـاي  يقتمانند اكثر طر آنكه با قادريه

. رساندند، به اين دليل كه حاضر به سب و لعن خلفـاي ثلاثـه نبودنـد، سـركوب شـدند      مي
اجازة دوام و بقا نداشت، بـه عنـوان    تسنناي كه خود مذهب  قادريه، طريقتي سنيّ در زمانه

تابعي از آن مذهب، جز در نواحي مرزي از قبيل كردستان نتوانست به حضور خود در ايران 
ايد بتوان گفت برخورد شديد حكومت صفوي بـا طريقـت قادريـه، بيشـتر از     ش. ادامه دهد

هـاي شـيعي نـداي     آن بود تا بعد صوفيانة آن، زيرا اين طريقت نه مثل طريقت تسننجهت 
. برد را زير سؤال مي) جز در يك مورد(زد و نه اساساً موجوديت دولت صفوي  مخالفت مي

توان ادعا كرد كه در عصر صفوي، فقـط   بنابراين، مي. كنند حداقل، منابع اين ادعا را رد نمي
معدودي از طرايق صوفيانه كه رنگ شيعه گرفتند و در امر حكومتداري هم دخالتي نكردند، 

اللهيـه،   هـاي نعمـت   مانده و به فعاليت خـويش ادامـه دهنـد؛ ماننـد طريقـت      توانستند باقي 
صة اجتماعي و مذهبي جامعة ايـران  در واقع، حضور طرايق سنيّ در عر. نوربخشيه و ذهبيه

  .در آغاز عصر صفوي با اواخر دوران حكمراني اين حكومت قابل قياس نيست
: توان در دو بخش مـورد بررسـي قـرار داد    حيات تصوف قادري را در دورة صفوي مي

رسـيدن علمـاي شـيعه و بخـش دوم، از      قـدرت  بخش نخست، از آغاز تشكيل دولت تا بـه 
ا و فقهاي شيعه تا انقراض دولت صفويه در نيمـة اول سـدة دوازدهـم    رسيدن علم قدرت به
بـود و   تسـنن در دورة نخست، دشمني نه با صوفيگري به معناي عـام آن، بلكـه بـا    . مريق

در نتيجـه، آنچـه از   . بودن و نه جنبة صوفيانة خود ضـربه ديـد   طريقت قادريه به سبب سنيّ
شـتر از دشـمني بـا مشـايخ صـوفيِ سـنيّ و       دشمني با صوفيان در منابع ذكر شده اسـت، بي 

  : گفت صراحت مي شاه اسماعيل به. هاي آنان است خانقاه
السلام نموده،  گري وقتي نزد ما مقبول خواهد بود كه لعن بر اعداي اميرالمؤمنين عليه صوفي

  ). 560:1350اسكندربيك تركمان،(السلام نمايند  تولي به ائمة معصومين عليه

اسماعيل اول صفوي همراه بود با اعلان مراسم شيعيانه ـ صوفيانة   شاهدر واقع، حكومت 
كربلائي نيز  ابن). 286: 1383حقيقت،(نوين به منظور تشديد فعاليت تبليغاتي تشيع در ايران 

در «: اسماعيل اول با طرايق سـني صـوفي نوشـته    در سدة دهم هجري، در مورد دشمني شاه
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كربلائـي،   ابن(» شكست و قبور سلف ايشان را كندند رهمها د اسماعيل همة سلسله زمان شاه
هاي مشايخ اهل سنت  اسماعيل به خانقاه الصدر هم نوشته است كه شاه نايب). 2/491: 1349
  ).2/283: تا عليشاه، بي معصوم(كرد  رسيد، به تخريب آنها اقدام مي كه مي
امـا، دولـت   . داشتند سننتاي از مشايخ صوفيه در اين دوره عمدتاً و آشكارا مذهب  عده

هاي مشايخ  بنابراين، بقعه. شيعي صفوي قادر به تحمل مشايخ سنيّ در رأس اين طرايق نبود
هاي صوفيه همراه بود كه  شدن سلسله پاشيده هم صوفيه را تخريب كردند و اين تخريب با از

). 2/517 :1379جعفريـان، (مذهب بودند  آمدند و سنيّ مي حساب رقباي خانقاه شيخ صفي به
شدن فقها، عرصه بر مشي صوفيگري چه سنيّ و چه شيعه تنـگ   مند در ساليان بعد با قدرت

  .هاي بعد مورد توجه قرار گيرد اي است كه بايستي در دوره گشت و اين مسئله
آن هـم  (شد، اما با صبغة شيعيانه  در واقع، در آغاز دولت صفوي، صوفيگري تحمل مي

لـذا، سلسـلة قادريـه از    . و نه صوفيگري اهل سـنت ) داشتاگر ادعاي قدرت و سيادت ن
هـاي طريقتـي    تأثير برخوردهاي شديد قرار داشت و مانند ديگـر سلسـله   همان آغاز تحت

اسماعيل براي اينكه بتواند تشيع را همگاني سازد، به كمك طرايق  واقع، شاه در. شيعه نبود
رسـيد   نمـي  نظر بنابراين، عاقلانه به. داشتشيعي كه در ميان مردم هم اعتباري داشتند، نياز 

در مملكـت قـوام يافـت،     تشـيع كه از آغاز به مخالفت با ايشان بپردازد، اما در ادامـه كـه   
مـذهب رسـمي    تشـيع ازآنجاكه . رفته مخالفت و دشمني با اصل تصوف هم آغاز شد رفته

ون فقهي در ايران اسماعيل بر آن شد كه خلأ حضور علماي شيعه و مت اعلام شده بود، شاه
او . را برطرف سازد؛ از اين رو، تعدادي از علماي شيعه را از سوريه به ايران دعـوت كـرد  

براي نظارت بر اشاعة تشيع و رياست بر افراد طبقات روحاني مقامي به نـام صـدر تعيـين    
  ).29:1372سيوري، (كرد 

اين زمينه اساساً جنبـة   در اولاسماعيل  رسد كه اقدامات شاه مي نظر در مجموع، چنين به
او  تشيعويژه اگر با  به(دانست  سياسي داشته و چون صوفيان را خطري بالقوه براي خود مي

هر چند اين نكته را نبايـد فرامـوش   . ، آگاهانه به تضعيف آنها پرداخت)كردند همراهي نمي
ديِ هاي صوفيه، نزد اسماعيل كه خود در صـغرِ سـن بـه مقـام مرش ـ     كرد كه شيوخ طريقت

اي قدرتمند رسيده و همچنين صاحب دعاوي افراطي نيز بـوده اسـت، چنـدان ارج و     فرقه
تقدسي نداشته و لذا او خود را ناگزير به حفظ حرمت آنها و حتي احترام به مزارشـان هـم   

هـاي   هاي او و جانشينانش براي تمركز بيشتر قـدرت و محـو كـانون    تلاش. ديده است نمي
  .خواني يافت مدارِ فقهايي چون كركي هم با رويكرد شريعتمعارض احتمالي، بعدها 
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طهماسب نيز از ديگر عواملي بود كه به تنزلِ جايگـاه صـوفيان،    هاي مذهبي شاه سياست
امامي زاده شده بود و برخلاف پدرش، فاقـد   طهماسب دوازده شاه. روندي تصاعدي بخشيد

بنـابراين، وي نسـبت بـه علمـاي     . خدايي بود و جنبة الوهيت پدرش را نداشت جايگاه نيمه
حساسيت بيشتري داشت و بـراي گسـترش تشـيع اقـدامات      تشيعشيعه و همچنين مذهب 

وي بـراي  . را در بيشتر مناطق ايران فراهم آورد تشيعتري انجام داد كه زمينة تثبيت  گسترده
 كـارگيري علمـا و فقهـاي    كوشيد تشكيلات ديني ـ مذهبي حكومت را با به  تشيعگسترش 

نمـاز   الاسلام، امامت جمعه و پـيش  هايي مانند شيخ او از علما در سمت. گسترش دهد تشيع
ضـرورت حضـور   . او بر قدرت فقها افزود تا بتواند جامعة شيعي را استوار سـازد . بهره برد

احساس گرديد و در زمان طهماسـب بـه اوج    اولعلماي شيعه در ايران، از زمان اسماعيل 
طهماسـب، فراخـواني علمـاي شـيعه از منـاطق مختلـف بـه ايـران، از          در زمان شاه. رسيد

ويژه از جبـل عامـل بـه     هاي اصلي دولت بود و از اين رو مهاجرت علماي شيعه به سياست
  ).2/947: 1383حسيني قمي،(ايران آغاز شد 

كركـي بـود كـه از عهـد      تـرين و قدرتمنـدترين عـالم شـيعه در ايـن دوره محقـق       مهم
در جهـت تضـعيف    تشـيع كركـي بـراي تـرويج     محقق. به ايران آمده بود لاواسماعيل  شاه

اي عميق در جامعة صفوي داشت كوشـيد، زيـرا    باورهاي صوفيگري، كه در آن زمان ريشه
كـه در ايـن زمـان عمومـاً     (هاي استوار معنوي رقباي او يعني شيوخ صوفي  اين باورها پايه

در زمينـة رد باورهـاي صـوفيگري از    . بودند داده را شكل ) شدند پيشواي معنوي شناخته مي
 الصـوفيه  علـي  رد يف ـ المجرميـه  المطـاعن كركي چندين فتـوا و البتـه يـك كتـاب بـه نـام       

هـاي صـوفيگري در قلمـرو صـفوي      كركي در اين كتاب به باورها و آيـين . است مانده باقي
صوف تا بـدانجا  دشمني با ت). 136:1363حموي،(آميز شمرده است  پرداخته و آنها را بدعت

جاهايي هـم كـه     شد حتي لفظ تصوف هم تا حد ممكن به كار نرود و آن  بود كه تلاش مي
خواستند اشارتي به شئون طريقتي و معنوي و باطني كنند، بيشتر از تعبير عرفان به جـاي   مي

سياسـت مـذهبي   . شـد  كردند و لفظ تصوف به نوعي مذموم شمرده مـي  تصوف استفاده مي
هـاي صـوفيانه از جملـه     مبني بر گسترش تشيع فقاهتي سبب شد تا طريقـت  طهماسب شاه

قادريه، پايگاه خود را در ميان جامعه و حاكمان بر آن، هر چه بيشتر از دست بدهند، چرا كه 
هـاي   مبـالاتي  توانستند بي آمدند و نمي فقيهان از مخالفان سرسخت صوفيگري به حساب مي

  ).231:1369كوب،  زرين(د آنها را در امر شريعت تحمل كنن
هاي فراواني در رد تصـوف نوشـته شـد     كتاب) 984- 930(طهماسب  تقريباً از زمان شاه
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هـايي در ميـان صـوفيان     ها تلاش هر چند در اين سال). 198- 2/174: تا عليشاه، بي معصوم(
هـاي   اي از ايشـان در كـلاس   شدن به فقهاي شيعي انجام گرفت و عـده  قادريه براي نزديك

رسد كه اين موضـوع هـم    نمي نظر ، به)297: 1383حقيقت،(كردند  علماي شيعي شركت مي
رونـد مخالفـت و   . توانسته باشد در عزم فقها براي سركوبي صوفيان خللي وارد كرده باشد

  ويژه هنگامي كه يكي از صوفيان قادري به نام سـيد  سركوب پيران قادريه و پيروان ايشان به
محمد ادعاي مهدويت كرد و بعضي از اصحاب خود را خلفا ناميـد و منشـوري بـه همـين     

در شــرايط مــذهبي و فقــاهتيِ ). 290:همــان(مضــمون صــادر كــرد، شــدت بســيار يافــت 
صفوي، با توجه به آثار فقيهـاني چـون كركـي، قادريـه نتوانسـت در       اولضدتصوفيِ دورة 

، روند دوران پيش از صفوي را تداوم بخشد و وضوح رنگ شيعي گرفته بود اي كه به جامعه
نكتـه ايـن اسـت كـه در ايـن زمـان، اكثـر هواخواهـان         . انحطاط اين طريقت شدت يافت

ناچار به خارج از ايران مهاجرت كردند، چرا كه تفكر  هاي صوفيه از جمله قادريه به طريقت
 ـ  مذهبي جامعة عصر صفوي جايگاه اجتماعي طريقت قادريه را نـه  ه صـرف مسـلك   تنهـا ب

  . بود داده هاي بسيار قرار آن مورد انتقادات و مخالفت تسننصوفيانة آن، بلكه از جهت مذهب 
هـاي   عباس كبير و پيش از او، مبارزه با صوفيان و تخريـب كـانون   در عهد سلطنت شاه

رقَ مختلـف در سراسـر كشـور دسـتگير شـدند         تجمع آنان آغاز گرديده بود و اعضـاي فـ
، تضـعيف موقعيـت و جايگـاه    اولعبـاس   رسـيدن شـاه   قدرت نحوة به). 263 :1369كياني،(

كـه بـر    پدرش زنده بودن و حيات رغم به شاه عباس. تصوف در ساختار دولت صفوي بود
 اي مسـئله  يـن ا .مقام پادشاهي رسيدبه  آمد، يه به حساب ميصفو يقتمرشد طرطبق سنت، 

نيز بـه منظـور تحكـيم     اولعباس  شاه .برانگيخت را صوفيان شديد انتقاد و مخالفت كه شد
 امـر  هاي قدرت خويش به سركوب شديد مخالفان مقام پادشاهي خود پرداخت و ايـن  پايه

هـاي   در تقويت افول سياسي و اجتماعي طريقت صفويه به طور خـاص و ديگـر طريقـت   
  . صوفيه مؤثر افتاد
صوفيان وارد عرصة نظر شد كه ، نزاع بين فقها و اولصفي، جانشين عباس  در دورة شاه

در زمـان  ). 2/90: 1384لـويزن، (يكـديگر انجاميـد    ددر انتها نيز به نگارش مقالاتي بـر ض ـ 
عباس دوم، نفوذ و اقتدار علماي شيعه در دربـار قـدرت گرفـت و برخـي از      حكمراني شاه

كركـي   االله مخالفان بسيار سرشناس تصوف در دربار حضور پيدا كردند؛ از جملة اينان حبيب
عباس دوم با فقيهان، نفوذ آنان را در دربار و جامعه بيشتر  روابط خوب شاه). 92:همان(بود 
 مـن  المارقـه  السـهام بـن حسـن كتـاب     بن محمد در همين دوره است كه شيخ علي. كرد مي
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نتقـاد  هاي صوفيانه ا را نوشت و در آن از تعاليم و روش الصوفيه علي الرد في الزنادقه اعراض
  ). 2/576: 1379جعفريان، (كرد 

هـاي   نگارش كتاب. حسين، علما در اوج قدرت بودند سلطان سليمان و شاه در زمان شاه
سـليمان   ملامحمدطاهر قمي در زمان شاه. صوفيه در دوران اين دو پادشاه نيز رايج بود دض

را مستقلاً در نقد صوفيان نوشت كه يكي از آثار عمـومي در رد صـوفيه    الاخيار تحفهكتاب 
شد كه صوفيان از جمله طريقت قادريـه در دورة   اي نوشته اين كتاب در دوره. آيد مي شمار به

دانسته و بر آن  تسنناو در اين رساله، تصوف را برخاسته از . اضمحلال تاريخي خود بودند
اين بدين معنا بود كه بايد بـا تصـوف هـم همـان     . ار آن شدندها گرفت است كه شيعيان بعد

در اين دوره، هيچ عالمي به اندازة قمي به ضديت با طرايق . شد تسننبرخوردي شود كه با 
اش نيز گواهي است بر دشمني سرسختانة  اظهارات شاردن در سفرنامه. است صوفيه نپرداخته

  :سليمان فقها با صوفيان در عهد شاه
 حـق  در و برآشفت ناگاه موعظت ضمن. كرد مي سخنراني عمومي ميدان در ييملا روزي
 بايـد  و نـد ا مشـرك  اينان گفت و راند زبان بر ناهموار و تلخ درشت، سخنان تصوف اهل
. ايـد  آنها را زنده به حـال خـود گذاشـته    تاكنون چرا شگفتم در و سوزاند آتش به را نانآ

... اجـر و ثـواب دارد   يكوكـار آدم باخـدا و ن  نفـر  ده حفـظ  انـدازة بـه   يصوف يك كشتن
  ).3/1045: 1345شاردن،(

الاسـلام وقـت،    هاي فقيهانه داشت، از حمايـت شـيخ   حسين كه خود گرايش سلطان شاه
هاي حيات دولت صـفويه،   بدين ترتيب، آخرين سال. باقر مجلسي، نيز برخوردار شد محمد

وجود شخصـيتي چـون مجلسـي    ). 124: 1366رويمر،(دورة تسلط فقها بر امور كشور بود 
خصوص  هاي صوفيانه به دوم در اين دوره سبب ايجاد يك دوره رخوت و ركود در سلسله

وي . كنـد  ياد مي» شجرة خبيثة زقوميه«مجلسي از تصوف تحت عنوان . شاخة سنيّ آنها شد
كـه همـة   ترين اصول تصوف حمله كرد و اين موضوع را اختيار كـرد   در تأليفاتش به بنياني

هـا   گفت از ديدگاه مكتب شـيعه، همـة ايـن فرقـه     فرقَ صوفيه خارج از اسلام هستند و مي
ــي ــود       م ــي ش ــه تلق ــان زندق ــر اعمالش ــار و ديگ ــوند و اذك ــي ش ــر و ملغ ــت تكفي بايس

در دورة اخيـر، برپـايي   . وي حتي صوفيگري پـدر خـود را رد كـرد   ). 237:1372سيوري،(
مجلسي براي مبارزه ). 293: 1383حقيقت،(ممنوع شد  هاي ذكر و همة مراسم صوفيانه حلقه

: 1373مجلسـي، (خود به نقد صـوفيان پرداخـت    الحيات عينبا تصوف، در فصلي از كتاب 
هاي علمايي چون مجلسي، دستگاه مذهبي كشور با جديت هر چه بيشتر به  با تلاش). 258
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ان صـفوي نيـز علمـا را    صف مخالفان طرايق صوفيانه پيوست و در اين نبرد نابرابر، حاكم ـ
بنابراين، طبيعي بود . ت بخشيدنددهمراهي كرده و روند تضعيف صوفيگري را در كشور ش
اوضاع . هاي اندك خود نيز ادامه دهد كه فرقة قادريه نتواند در اين شرايط تاريخي به فعاليت

هاي  نوشته توان از خلال هاي صوفيان در پايان عصر صفوي را مي ها و خانقاه نابسامان رباط
  : وضوح درك كرد به مفيدي جامعكتاب 

كشـف گفتـار    يـان اظهـار و ب  يارايرا  ينكه خامه فصاحت قر ياوقات بنا بر جهات ينا در
از خوانق و  واردو رسم راتبه و صادر و ... آورده  يبه خراب يعمارات رو يستآن ن يقحقا

  ).3/577: 1340 بافقي، مستوفي( ...مزارات متبركه برافتاده
  

  گيري نتيجه. 5
سلسلة قادريه در طول حيات خويش سه دورة متمايز از يكديگر را تا پايان عصـر صـفوي   

ها تلاش داشته است تا نفوذ اجتماعي خـويش را   طي كرده است و در هر كدام از اين دوره
دورة نخست طريقـت قادريـه در قـرن ششـم و در فضـايي كـه       . در ميان جامعه حفظ كند

. داشتند، در فضايي فقهي شكل گرفت و گسترش يافت تسنناكثريت جامعة ايراني مذهب 
دتي كمتر از سرعت طي كرد، به نحوي كه در م اين سلسله دوران رشد و بالندگي خود را به

دو سده بزرگترين طريقت صوفيانه در ايران شد و خانقاه ايشان در بغـداد، شـاهد حضـور    
وضـوح   در اين دوران نفوذ اجتماعي طريقت حتي در ميان اصناف نيز بـه . پيروان بسيار بود
  . قابل رؤيت بود

به  روند رو. دورة دوم تاريخي طريقت، پس از حملة مغول تا پايان عصر تيموري است
رفتـه رونـد    ويـژه در دوران تيموريـان، رفتـه    پيشرفت اين طريقت پس از تهاجم مغول و به

و  تشيععلت اين امر را بايد در ايجاد علاقة فزايندة مردم به مذهب . نزولي خود را طي كرد
اي دانست كه صبغة شيعيانه گرفته بودند و امامان شيعه را قطب  به تبع آن، به طرايق صوفيانه

رغـم   قادريه نيز بـه . كردند و اساساً با حكومت وقت، زاويه داشتند ني خود معرفي ميروحا
رسانيدند، چون مانند ديگر طرايـق رنـگ    آنكه سرسلسلة طريقت خود را به امامان شيعه مي
هـاي   در واقـع، ريشـه  . دادنـد  دسـت  آرام از شيعي به خود نگرفتند و محبوبيت خـود را آرام 

  .ها دنبال كرد ـ عرفاني جامعه را بايد از اين سال  ي مذهبيشدن قادريه از فضا دور
هاي شيعي، عرصة عمل و فعاليت طريقت قادريـه در   كارآمدن صفويان، با آرمان با روي

سياست ديني علماي شيعي نسـبت بـه تصـوف    . تر گشت جامعة صفوي بيش از پيش تنگ
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جامعـه، ديـن و دولـت،    سبب گشت كه صوفيگري همچون تهديدي براي دو بنيان اساسي 
را بـا هـم داشـت، در ايـن دوره      تسـنن بنابراين، تصوف قادريه كه تصوف و . آيد حساب به
شدت با مخالفت  ادعاي مهدويت توسط يكي از پيران قادري نيز به. شدت سركوب گرديد به

گونـه، در   بدين. رو شد و روند تضعيف طريقت را سرعت بخشيد علما و فقهاي عصر روبه
شدن هر چه بيشتر شـيعة فقـاهتي بـه     زمان با قدرتمند ي پاياني حكومت صفوي، همها سال

كمك علمايي چون محمدباقر مجلسي، طرايـق صـوفيانه در داخـل مرزهـاي ايـران رو بـه       
اضمحلال نهادند و فضاي روحاني و مذهبيِ جامعة ايرانِ آن عصر، منحصراً تحـت تسـلط   

رفته نفوذ اجتماعي خود را در ايران  ريه نيز رفتهطريقت قاد. قرار گرفت تشيعدستگاه فقهي 
) ويـژه هنـد   بـه (ناچار به خارج از مرزهـاي ايـران    داد و اعضاي آن به دست عصر صفوي از

  .هاي اجتماعي و فرهنگي خويش را دنبال كردند مهاجرت كردند و در آن مناطق فعاليت
  
  نوشت پي

 هندو نواحي مجاور آن در جنوب  دكنن حاكم بر هاي مسلما بهمنيان يا ملوك گلُبرگه از خاندان. 1
هـاي مسـتقل    هاي ميانه و نخستين سلسـله  هاي مهم پادشاهي هند در سده بود كه يكي از سلسله

بـه مـدت بـيش از      سـلطان در سلسـلة بهمنـي     هجـده . آيـد  شمار مي مسلمان در جنوب هند به
  ).162: 1384معصومي،(م حكومت كردند  1527–1347/ ق  933 – 748وهشتاد سال از  صد

 )2/466: 1384لويزن،(حالان عزيز خاطر آشفته لانبه نام شاهد نازك خيا. 2
 ق حكومـت كـرد   1118تـا   1067هـاي   بـود كـه بـين سـال     هند امپراتور گوركانيششمين . 3

  ).19: 1357اختر،(
 
  منابع

بنگـاه ترجمـه و   : ، ترجمة محمد پروين گنابادي، تهـران مقدمه). 1379( ابن خلدون، عبدالرحمان ابن محمد 
  .نشر كتاب

علمـي  : ر، ترجمة محمدعلي نجاتي، تهرانآور تيمو زندگي شگفت). 1381(ابن عربشاه، احمدبن محمد 
  .و فرهنگي

القرائـي،   ، تصحيح و تعليق جعفـر سـلطان  الجنان الجنان و جنات روضات). 1349(ابن كربلائي، حافظ حسين 
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهران2  ج

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهران محمدعلي موحد، ةترجم، سفرنامه). 1337( عبداالله محمدبن ،بطوطه ابن
  .نا بي: العريان، بيروت  عبدالمنعم تحقيق محمد رحله، .)م 1987/ق 1407( ، محمدبن عبدااللهبطوطه ابن
  .العربي دارالكتاب: پژوهش فواز الزمولي، بيروت ،الحنابله مختصر طبقات). ق 1406(شطي  ابن
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  .كيهان: ، مترجمان نقي لطفي و محمد جعفر ياحقي، تهرانتاريخ تفكر اسلامي در هند). 1367(، عزيز احمد
  241و240، ش16، وحيد،س»اورنگ زيب و عصر او«).1357(اختر،نسرين
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ عالم آراي عباسي). 1350( تركمان اسكندربيگ

، ترجمـة يعقـوب   پژوهش دانشگاه كمبريج، تاريخ ايران دورة تيموريان). 1379(اسكارسيا .بيانكاماريا امورتي،
  .جامي: آژند، تهران

  .18، ش 6، سمطالعات آسياي مركزي و قفقاز، »قادريه در چين«). 1376(اميدوارنيا، محمدجواد 
  .سلمان: االله آشوري، تهران ترجمة حبيب اسلام، گسترش چگونگي). 1357(آرنولد، توماس 

  .كتابفروشي زوار: ، تهرانطريقة چشتيه در هند و پاكستان). 1365(ي آريا، غلامعل
  . اسلاميه: ، تصحيح سيد ابراهيم ميانجي، قمالعيون الفنون في عرايس نفائس). 1381(آملي، محمد بن محمود 

  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهران2، جدين و دولت در ايران عهد مغول). 1375(بياني، شيرين 
، »تصـوف علـوي  ): ع(گفتاري در باب انتساب سلاسل صوفيه بـه حضـرت علـي    «). 1379(پازوكي، شهرام 

  .19، ش طلاعات حكمت و معرفتا
  . 48، ش صدرا ةخردنام، »معناي صنعت در حكمت اسلامي«). 1386(پازوكي، شهرام 
فى مناقب تـاج الاوليـاء و معـدن الاصـفياء و سـلطان       قلائد الجواهر). 1380( محمدبن يحيي ،تاذفي حنبلي
  .دانشگاه تهران: ، تهرانمترجم احمد حواري نسب ،الاولياء

چاپخانة شركت : جا ، بي3، ج اللقباو  بالكنية المعروفين الادب في تراجم نةيحار). 1335( محمدعلي، تبريزي
  .سهامي طبع كتاب

 .كتابفروشي سعدي: پور، تهران ، به اهتمام مهدي توحيديالانس نفحات). 1336(جامي، نورالدين عبدالرحمن 
  .پژوهشكدة حوزه و دانشگاه: ، قم2، جصفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست). 1379(جعفريان، رسول 

  .دانشگاه تهران: ران، ته2، تصحيح احسان اشراقي، جالتواريخ خلاصه). 1383(حسيني قمي، قاضي احمد 
  .كومش: ، تهرانهاي عرفاني در دوران اسلامي مكتب). 1383(حقيقت، عبدالرفيع 

واحد تحقيقات فرهنگـي  : ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانالمؤمنين انيس). 1363(حموي، محمدبن اسحاق 
  .بنياد بعثت

: جـا  جلالي نـائيني و دكتـر تاراچنـد، بـي    ، به كوشش سيد محمدرضا الاولياء سكينه). تا بي(داراشكوه، محمد 
  .مؤسسة مطبوعات علمي

  .3، ش 13، س آيندهوند،  ، ترجمة مجيد جليل»قزلباشها« ). 1366(رويمر، هانس 
  .اميركبير: ، تهرانارزش ميراث صوفيه). 1356(كوب، عبدالحسين  زرين
  .اميركبير: تهران ،جو در تصوف ايرانو جست. )1369( عبدالحسين كوب، زرين

  .سمت: ، تهراناي بر بناي عرفان و تصوف مقدمه). 1372(سجادي، سيد ضياءالدين 
  .مركز: ، ترجمة كامبيز عزيزي، تهرانايران عصر صفوي). 1372(سيوري، راجر 

  .اميركبير: ، ترجمة محمد عباسي، تهران3، جنامة شاردن  سياحت). 1345(شاردن، ژان 
  .آگاه :تهران باقر پرهام،  ةترجم ،ن آفاق تفكر معنوي در اسلام ايرانيبكر هانري). 1371( شايگان، داريوش
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: ، ترجمـة دكتـر علـي شـهابي، تهـران     همبستگي ميان تشـيع و تصـوف  ). 1353(الشيبي، كامل مصطفي 
  .دانشگاه تهران

  .فردوس: تهران، 5و  4، ج )بخش اول(تاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان پارسي ). 1378(االله  صفا، ذبيح
  .دارالكتب اسلاميه: ، تهرانتحقيق و بررسي در تاريخ تصوف). 1367(عميد زنجاني، عباسعلي 

  .زوار: ، تهران2، جقسمت اول: بحث در آثار و افكار و احوال حافظ). 1366(غني، قاسم 
، )كمبـريج  دانشـگاه  پژوهش( از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان .)1380(فراي، ريچارد نلسون 

  .اميركبير: ، تهران4ترجمة حسن انوشه، ج
  .نا بي: ، لكهنو1، جتاريخ فرشته ).م 1863( محمدقاسم بن غلامعلي ،فرشته

  .20ة، شمارفنون، »ديوان غنيمت كنجاهي« ).م 1965(قادري، سيد نورمحمد 
  .نا بي: تهران مائي،ه  ،تصحيح جلالةيو مفتاح الكفا ةيمصباح الهدا ).1334( كاشاني، عزالدين

  .كتابخانة طهوري: ، تهرانتاريخ خانقاه در ايران). 1369(كياني، محسن 
  .ني: ، ترجمة مسلم زماني و كريم زماني، تهرانسرّ الاسرار). 1386(گيلاني، عبدالقادر 
  .دارالعلم للجميع: جا ، بيالغنيه لطالبي طريق الحق، الجزء الاول). تا بي(گيلاني، عبدالقادر 

  .ني: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاريخ ميانة ايران). 1372(لمبتون، آن 
  .مركز: ، تهران2و  1، ترجمة مجدالدين كيواني، ج ميراث تصوف). 1384(لويزن، لئونارد 

  .شركت سهامي طبع كتاب: ، تهرانالحيات عين). ق1373(مجلسي، محمدباقر 
  . 41، ش نامه ايران، »انمردي در ايران اسلاميجو«). 1371(جعفر  محجوب، محمد

  .كتابفروشي اسدي: ، تهران3به اهتمام ايرج افشار، ج  ،جامع مفيدي).1340(مستوفي بافقي، محمدمفيد 
  .كتابخانة باراني: تهران، 2ج محجوب،  محمدجعفرتصحيح ، الحقايق  طرائق ).تا بي( عليشاه معصوم

  21، ش 6،ستاريخ اسلام، »نقش صوفيان در تشكيل و تداوم حكومت بهمنيان«). 1384(معصومي، محسن
  .ايران  بنياد فرهنگ :تهران ،سلطاني ةنام فتوت ).1350( كاشفي، حسين واعظ

  .اميركبير: ، تصحيح محمد عباسي، تهرانظفرنامه). 1336(الدين علي  يزدي، شرف
سـازمان ميـراث   : ، تهـران 1، ترجمة علينقي منـزوي،ج البلدان معجم). 1380(بن عبداالله  ياقوت حموي، ياقوت

  ). پژوهشگاه(فرهنگي كشور 
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